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شلود، وجه الا در فلان جا با این که احتملال خللاف در آن داده م  ک د به هیچ یاز  م وجه. خب بگوییم حالا ب 

گمان انت بالاخره، مظ ه انت، این ع ارت یک ع ارع  انت که... و این مطلب مطل   انت که کمن  قاب  عخصیص 

ر شود گفلت و آن ملوارد را بایلد جلو یست که بگوییم مگر فلان ظن که مثلاً خ ر واحد باشد. از راه عخصیص  م 

 دیگری ح  کرد. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 53جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الثالث المقار ة بین الم ان ة و غیرها»

شود، دو مطلب فرمود د که م احث راجع به م ان ت حکم و موضوع در ضمن مطال   که چهار مطلب باشد بیان م 

کلم عدیله حعا به حال خوا ده شده انت. مطلب نوم مقار ه بین م ان ت حکم و موضوع و غیر م ان ت از ان اب ع

های دیگلر های این ن ب که م ان ت باشلد بلا آن نل بموضوعٍ ال  موضوعٍ آخر هست که بس جیم که عفاوتمن 

 شان در چه اموری انت؟چیست؟ عفاوت

خب در گذشته یک  از انل اب « الحکم و الموضوع عن ع قیح الم اط و الأولیة ف  امرینعفترق م ان ة »فرمای د م 

 اب، اولویت بود، یک  دیگر از ان اب الغاء خصوصیت بود. حالا ایلن جلا ب ی لیم از ان   دیگرع قیح م اط بود، یک

 ها چیست؟های بین م ان ت حکم و موضوع و بین آنعفاوت

 اما عفاوت بین ع قیح م اط و اولویت:

ی شلم بلرا هلا م در دو امر انت. امر اول این انت که در مورد م ان ت حکم و موضوع عشان فرمای د که عفاوتم 

شود و در ظاهر دلی  ذکر  شده انلت. در ععدیه همین علائم بین حکم و آن موضوع  انت که حکم به آن ععدیه م 

مان احراز علت انت در مورد اص  و وجود آن در فرع، با بقیه مقلدماع  مورد اولویت و ع قیح م اط، ما م شم ععدیه

ک یم و م ان ت حکم و موضلوع عللت حکلم را احلراز  مل  لکن درشد. و که در این باب لازم داریم که ق لاً گفته 
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احتیاج به احراز علت حکم  داریم بلکه  فس ع انب و ملائمت بین این حکم و موضوع که با چه موضوع  مللازم 

انت که ممکن انت آن موضوع اعم از آن باشد که در اص  ذکر شده، یا اخص از آن باشد که در اص  ذکلر شلده، 

 عدیه انت. برای عم شم  این

که اگر به جای دلی ، م شم باشد بهتر انت. دلیل  و م شمی بلرای « الأول أ  ه ف  م ان ة الحکم و الموضوع لا دلی »

 ععدیه حکم  یست مگر علائم بین حکم و موضوع. 

ع قلیح ملا فل  و ا». ما به علت حکم  ظر  داریم، احتیاج  هم به آن  داریم در ایلن« من دون  ظرٍ ال  علة الحکم»

اما در ع قیح م اط که خوب انت و الأولویة هم به آن اضافه « الم اط فی ظر ال  علة الحکم مع غض ال ظر عن التلائم

شود به علت حکم. اصلاً ما به وانطه علت حکم و احراز علت حکلم بشود. و اما در ع قیح م اط و اولویت،  ظر م 

ملع غلض »فهمیم که حکم در فرع هلم وجلود دارد. زم هست م   که لامقدماعدر اص  و وجود آن در فرع و بقیه 

پوش   ظر از علائم که آیا علائم دار د یلا شود با غض  ظر و چشمدر این جا  ظر به علت حکم م « ال ظر عن التلائم

للت کلار م به عر داری دار د، این جا به علائم کار  داریم به علت کار داریم، در م ان ت حکم و موضوع به علائم کا

ء الله در بعلد خواهلد آملد گلاه  ع انلب حکلم و  داریم. ال ته این مسمله را به آن عوجه ک یم همان طور که ان شا

دهیم یع   مسلتقیماً ع انلب حکلم و شود و ما به وانطه آن علت حکم را ععدیه م موضوع موجب کشف علت م 

ک لد و باعلث بلکه ابتدائاً علائم، علت را احلراز م ک د  شخص  مموضوع، موضوع در اص  و در فرع را برای ما م

گوییم حکم در فرع هم چون آن علت موجلود انلت، موجلود شود بعد که باعث احراز علت شد م احراز علت م 

 الله مثال آن زده خواهد شد. این فارق اول.انت که حالا در صفحه بعد ان شاء

همان طور که در گذشته گفته شد آن جا این عساوی علت در ع قیح  اولویت اط و فارق دوم: این انت که در ع قیح م

شود که ما بفهمیم این حکلم در فلرع م اط و اقواییت علت به دو  حوی که ق لاً گفته شد در مورد اولویت، باعث م 

ا کشلف ا ون رععلدد قلهم موجود انت بدون این که موضوع در  احیه اص  یا در  احیه فرع عغییری پیدا ک د. یع   

ما علت این که خمر چرا حرام انت را کشف کردیم « الخمر حرامع»ک یم همان طور که ق لاً گفته شد. مول  فرموده م 

که انکار انت مثلاً، بعد دیدیم در فقاع هم انکار وجود دارد، همان انکار در فقاع هلم وجلود دارد، پلس کشلف 

شود ل موضلوع در م انت. این جا  ه موضوع در اص  عوض م هم حرافقاع  ک یم به همان بیا   که گفته شد کهم 

شود که موضوع در فرع فقاع انت. این جور  یسلت کله در اص  همان خمر انت ل و  ه موضوع در فرع عوض م 
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 بی همادو عا  یست و جامع  اثر کشف علت حالا به  حو ع قیح م اط یا اولویت ما بفهمیم که موضوع هیچ کدام از این

ثلاً،  ه. و یک قا ون وجود دارد روی جامع؟  ه، این جا دو عا قا ون مجزای از هم وجود دارد و دو عا قلا ون انت م

در ؟؟. اما در م ان ت حکم و شود،  ه در اص   ه را شارع جع  فرموده انت پس عغییری در  احیه موضوع داده  م 

ت عرف و انتظهار عرف و ظهور کلام ع د العرف برداش باشد، موضوع در مواردی که یک جامع عرف  وجود داشته

در این انت که موضوع، آن امر جامع انت.  ه خصوص آن که در اص  ذکر شده و  ه خصوص آن که در فلرع ملا 

فهمیم که لا هذا و لا ذاک، هیچ کدام موضلوع اصلل  و ابتدائاً به د  ال آن بودیم که ب ی یم حکم آن چیست. بلکه م 

فهمیم این جامع عرف  موضوع بر حکم انت، موضوع حکم انت و که به ع انب حکم و موضوع م ت د بلع   یسواق

ها مصادیق آن هست د، آن چله کله در اصل  و در فلرع د  لال آن بلودیم شارع یک قا ون دارد روی آن جامع، این

شود که موضوع آخری هم  کشف م ال ته مصادیق آن هست د. ال ته بله، آن جای  که جامع عرف   داشته باشد، آن جا

هما  د اص  این حکم را دارد پس ععدد قا ون انت. ب ابراین همان طور که ق لاً هم همین مطلب را داشتیم در ملورد 

ک د اما در م انل ت ک د، عغییر پیدا  م ها افتراق پیدا  م ع قیح م اط و اولویت، همه جا ععدد موضوع انت، موضوع

شود آن جامع، ال ته یک مواردی هم هست که موضوع عغییر ک د و م وضوع عغییر پیدا م ولاً مع، معمحکم و موضو

 ک د. پیدا م 

ب حوٍ مسلاویٍ در « ع قیح الم اط و الأولویة یکون اقت اء العلة للحکم ف  الفرع ب حوٍ مساویٍ أو اقویالثا   أ  ه ف  »

« من دون أن یتغی ر الموضوع لا ف  الأص  و لا ف  الفلرع» ر اص .ت اء داز آن اق« أو اقوی و آکد م ه»ع قیح م اط، 

 این جور  یست که موضوع عوض بشود  ه در اص  و  ه در فرع که بشود جامع که  ه این انت و  ه آن انت. 

غییلر آن جا گاه  ع« و هذا بخلاف الم ان ة حیث قد عغی ر فیها ما هو موضوع الحکم بحسب بادی ال ظر ف  الاص »

و یث ت أن  »ک د در م ان ت حکم و موضوع آن چه که موضوع حکم بوده انت به حسب ابتداء  ظر در اص  یدا م پ

شود که موضوع اخص از آن انلت در جای  که جامع وجود داشته باشد، یا اث ات م « الموضوع ف  الفرع هو الأعم

خب موضوع را عالم قرار داده در ظاهر « عالمل د الق»فته که در دلی  ذکر شده، گاه  برای ع ییق انت، مث  این که گ

فهمیم این عالم مطلق مراد  یست، بلکه عالم مجتهلد صلاحب دلی ، اما به م ان ت حکم و موضوع که عقلید انت م 

 و یث ت أن  الموضوع ف  الواقع هو الاعم أو الأخص مما ورد ف  لسان الدلی  إن کان ه اک جامعع» ظر مقصود هست. 
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ال ته مال آن اعم انت. و بهتر این انت « إن کان ه اک جامعع عرف ع»در آن جا جامع عرف  باشد که این اگر « عرف ع

 که اگر کلمه اخص را مقدم بداریم، اعم بعد بیاید بهتر خواهد بود که این جامع عرف  فقط بخورد به همان اعم. 

وضوع جاهای  که جامع عرف  قریب به ذهن عرف کم و مان ت حیا این که در م « أو قد یث ت أ  ه غیر م حصرٍ فیه»

بلکله غیلر « بل  غیلره»آن موضوع م حصر در آن موضوع اص   یست « أ  ه»شود که وجود  داشته باشد، ثابت م 

خلب ایلن « إن لم یکلن ه لاک ذاک الجلامع»موضوع اص  هم  یز موضوع برای حکم انت ال ته این در کجانت؟ 

 با ع قیح م اط و اولویت. موضوع حکم و عفاوت بین م ان ت 

و بین الغاء الخصوصیة فف  الغاء الخصوصیة ن ب العدیة  ف  دخالة الخصوصیات »بین م ان ت « و أما المقار ة بی ها»

در باب الغاء « الخاصة ف  الأص  و عدم ما عیة هذه الخصوصیات ف  الفرع بلا  ظرٍ ال  التلائم بین الحکم و الموضوع

شود خصوصیاع  که ویژه اص  انت و  گفته شد این انت که اولاً  ف  م همان طور که ق لاًععدیه ، ن ب خصوصیت

در اص  موجود انت، و در فرع وجود  دارد، دو: خصوصیات خاصه فرع هم ما عیت  دارد و همین طلور کله قل لاً 

شود که ایلن حکلم در  حراز معدیه اشود، آن وقت عگفته شد مزاحم  هم وجود  دارد، بقیه مقدمات هم ضمیمه م 

شود، ما به علائم کار  داریم، همین مورد فرع هم وجود دارد و دیگر در آن جا  ظر به علائم بین حکم و موضوع  م 

ها دخاللت  لدارد و فهمیلدیم که فهمیدیم خصوصیات موجود در اص  که آن خصوصیات در فرع وجود  یست، این

ها ما عیت  دار د، بقیه مقدمات هم ضمیمه کردیم، این بلرای  یست آنر اص  رد و دخصوصیاع  که در فرع وجود دا

 ک د. ععدیه کفایه م 

و ملا از رهگلذر  فل  خصوصلیات،  اما در باب ع انب حکم و موضوع فقط م شم برای ععدیه همان ع انب هسلت

ین چ ین انت که وقت  واقع اچه در آییم اگرآییم، از علائم پیش م دخالت  ف  خصوصیات و عدم ما عیت پیش  م 

خواهد موجب ععدیه بشود باید آن خصوصیات موجود در فرع ما یعت  داشته باشد. املا بحلث ایلن این ع انب م 

شود، صرفاً به علائم عوجه ها عوجه  م انت که در مقام اث ات برای ععدیه در ذهن عرف و این ظهور پیدا شدن به آن

 شود. م 

   بین م ان ت و بین الغاء خصوصیت، پس در الغاء خصوصیت ن ب ععدیله  فل  دخاللت یع« ها ة بی و أما المقار»

ها دخالت داشلته باشل د خلب در فلرع کله ها دخالت  دار د، چون اگر آنخصوصیات خاصه در اص  انت که آن
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صه، یات خا  خصوصشود حکم در فرع هم بیاید و عدم ما عیت این خصوصیات یع موجود  یست پس ب ابراین  م 

و علدم الما عیلة » ه همان خصوصیاع  که در اص  بود، و عدم ما عیت این خصوصیات که بهتر این انت که ع ارت 

بدون « بلا ظرٍ ال  التلائم بین الحکم و الموضوع»گفته بشود. این هم ما عیت  دارد « الخصوصیات الموجودة ف  الفرع

ظرٍ ال  التلائم بین الحکم و الموضوع و أما ف  م ان ة الحکلم و بلا » موضوع.این که  ظر بشود به علائم بین حکم و 

و اما در م ان ت حکم و موضوع هیچ ن    وجود  لدارد بلرای ععدیله مگلر « الموضوع لا ن ب للتعدیة الا التلائم

 شود با عوضیح  که ال ته عرض شد. علائم، فقط علائم موجود م 

 « ئرعهادید داة و عحالمطلب الرابع حجیة الم ان »

مطلب چهارم که مط  اخیر هست در بحث م ان ت و مطلب مهم  انت این انت که آیلا حلالا ایلن م انل ت کله 

عوا د به آن انت اد ک د برای ععدیه حکم و هم چ ین برای ع ییق خواهد بشود حجت هست، فقیه م موجب ععدیه م 

ن م ان ت به جوری باشد که قطع برای ما بیلاورد یلا اگر ایکه خب فرمای د ک د؟ م در مواردی که ع ییق ایجاد م 

آورد حجت انت به خاطر این که قطلع آورد یا اطمی ان م اطمی ان برای ما بیاورد، خب در این صورت که قطع م 

یست شود فرق   که حجت انت، اطمی ان هم ق لاً گفته شد حجیت آن شرعاً ثابت انت پس ب ابارین قاب  انت اد م 

ن دلی  ما در مورد اص ، دلی  لفظ  باشد یا دلی  ل    مث  اجماع باشد، مث  نلیره باشلد و امثلال ذللک. و آیا آ که

همین طور در مواردی که موجب قطع و اطمی ان  شود اما یک ظهور لفظ  به قری ه م ان ت حکم و موضلوع بلرای 

شود که دلی  در یک امری ظهور اعث م وضوع بکم و مدا یم گاه  ع انب حدلی  ایجاد بشود که همان طور که م 

شود که ظهور در عالم این ع انب حکم و موضوع باعث م « قل د العام»پیدا ک د و ا صراف پیدا ک د. مثلاً مث  همان 

 ظر و مقل د داشته باشد. خب اگر هم باعث ظهور شلد، صاحب  ظر و مجتهد پیدا ک د و ا صراف از عالم غیر صاحب

آورد، ولو اطمی ان  یاورد اما ظهور حجت انت همان طور که در مح  خودش ثابت شده و فرق   قطع  مر ولو ظهو

 یست که حالا م شم آن چه باشد. ظهوری که از لفظ محقق بشود م شم وضع باشد یلا قری له باشلد، آن قری له هلم 

 اشد. م ان ت حکم و موضوع باشد یا نایر قرائن عالیه و مقالیه و مقامیه ب

مشخص  مودن دائره این حجیت که اگلر حجیلت دارد دائلره حجیلت علا « المطلب الرابع حجیة الم ان ة و عحدید»

م ان ة الحکم و الموضوع إن اوج ت القطع أو الإطمی ان بتعدیة الحکم فه  معت رةع نواءع کان الدلی  علل  »کجانت؟ 

و کلذا إن أوج لت آن م انل ت « ظهور العرف ج ت الإن أو و کذا»غیر لفظ  باشد. « لفظ  یا ل   »در اص  « الحکم
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« فنن  الظهورات حجةع من غیر فرقٍ بین الظهور المست د ال  الوضلع»همان طور که عوضیح داده شد « الظهور العرف »

که لفظ برای این مع ا وضع شده فلذا انت که ع د الاطلاق و عدم قری ه صارفه بر خلاف خب ظهور در همان مع ای 

« أو ل ی ه»قری ه لفظ  باشد و گفتاری باشد یا قرائن حالیه باشد « أو المست د ال  قرائن مقالیة»ک د. ا م له پیدوضوعع م

خب این جا حالش که عشل ه انلت و بلرای رفلع « جئ   بماء»گوید اش هست و م قری ه حال مث  کس  که عش ه

این آب، آب بارد انت. یلا ل ی له باشلد  ودش ازکه مقصشود عش گ  آب خ ک لازم انت  ه آب گرم، این قری ه م 

 مث  امور عقلای ، امور عقل ، اجماع، نیره و امثال ذلک.

« فنذا حلکمل العرف ف  موردٍ بظهلور الکللام فل  مع لاً»و یک  از آن قرائن، م ان ت حکم و موضوع انت « و م ها»

دارد همان جور که در مثلال علرض ع ای  ر یک موقت  عرف حکم کرد در یک موردی به این که این کلام ظهور د

صغری حجیلة »و یتحقق به این حکم عرف « و یتحقق به»این جا اع اع آن ظهور لازم انت « یجب اع اعه»کردیم، 

شود این کلام به م ان ت حکم و موضوع ظاهر انت در ایلن شود، گفته م صغرای حجیت ظهور محقق م « الظهور

 ر حجت انت. ین ظهوت پس امطلب و هر ظاهری حجت ان

و قلد یسلتدل علل  »خب حالا علاوه بر این بیا اع  که گفته شد برای حجیت م ان ت حکم و موضلوع و ععدیله، 

شود شود برای اعت ار این م ان ت که در این اخ ار مشاهده م به یک نلسله اخ ار هم انتدلال م « اعت ارها بمخ ارٍ

 ار عمام باشد انت اد فرمود د به همین م ان ت حکلم و موضلوع و از این اخر ن د که امام معصوم نلام الله علیه اگ

ن م ها ما رواه »رهگذر م ان ت حکم و موضوع مطال   را از آیات کریمه انتفاده فرمود د.  شلیخ « مُحلمَّدُ بْنُ الْحلسلل

حْیلى علنْ مُعلاو یلةل بْن  علمَّارٍ قلالل: نلمللْتُ ألبلا عل ْلد  بنْ  یلولانل ب ن نْ لاد ه  علنْ مُونلى بْن  الْقلان م  علنْ صلفْ»طون  رضوان الله علیه 

 « هُ کانل آم  اً.اللَّه  ع علنْ طلائ رٍ ألهْل  ٍّ أُدخْ  ل الْحلرلمل حلی اً فلقلالل للا یمُلسُّ ل ملنَّ اللَّهل علعلاللى یلقُولُ ول ملنْ دلخللل

امام صادق نلام الله علیه نؤال کردم از یک پر ده اهل  کله مثل  که از گوید به حسب این ن د، معاویة بن عمار م 

ها که غیر اهل  هست د. عرض کردم که یک پر ده اهلل  داخل  حلرم مرغ مثلاً،  ه پر دگان مث  شاهین و امثال این

ح رت فرمود د  ه، ایلن « سُّفلقلالل للا یمُل»شود آن را گرفت و... شود در حال  که ز ده انت، آیا مثلاً م گردیده م 

خلدای متعلال « لُ ول ملنْ دلخلللهُ کانل آم  اًل ملنَّ اللَّهل علعلاللى یلقُو»شود آن را اخذ کرد و گرفت، چرا؟ شود، یا  م مس  م 

فرموده کس  که داخ  حرم بشود این مممون انت، در ام یت انت و کس  حق  دارد آن را بگیرد. خب در این جلا 

و ملن »شود حکم طائر اهل  که داخ  حرم شده؟ خب وضوع، از این آیه چگو ه انتفاده م کم و مان ت حلولا م 
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های  انت که داخ  حلرم موصوله که برای ذوی العقول هست ظاهرش ا سان« ملن»به م ان ت این « دخله کان آم اً

از این؟؟؟ این  شلان یه السلام مام علی ید ابشو د،  ه هر موجودی ولو حیوا ات، ولو پر دگان. اما در عین حال م م 

خواه د بفرمای د ل کم  له و الله های ععدیه انت و امام علیه السلام م دهد که م ان ت حکم و موضوع یک  از راهم 

العالم ل این که خدای متعال فرموده انت که هر کس  داخ  بشود ام یت دارد به خاطر کرامت بیت انت،  ه به خاطر 

ه، به خاطر کرامت بیت انت، وقت  به خاطر کرامت بیت بود پس ب ابراین غیر ا سان هلم اگلر ارد شد  که وآن کس

آید که داخ  بشود باید در ام یت باشد، به خاطر کرامت بیت. پس این ع انب حکم و موضوع که این جا به ذهن م 

صحیح  باشد، مرعکلب ج ایلت آدم  اآدم،  این که گفت د ام یت دارد وقت  داخ  شد و حال این که ممکن انت آن

« من دخله کان آم لاً»دهد که این اطلاق مثلاً شده باشد ول  الان که وارد شد در ام یت انت، حت  او، این  شان م 

دهد که این به خاطر کرامت بیت انلت. گیرد، این  شان م که حت  آن افراد را هم م « من دخله کان آم اً»و عموم 

ک د شد، پس ب ابراین اگر یک ذی حیات دیگری هم وارد شد این کرامت بیت اقت اء م  مت بیتطر کراوقت  به خا

 که آن هم در ام یت باشد. 

روایت ظاهر انت در انتدلال  مودن امام علیه السلام « فنن  الروایة ظاهرةع ف  الإنتدلال بالآیة الکریمة عل  الحکم»

با این که این آیه کریمه به حسب مفاد حاق لفظ و صمیم لفظ و خود  «أ  هامن »  به آیه کریمه بر حکم این طائر اهل

لمکان ملن » ظر از قرائن و شواهد دیگر، این آیه به حسب حاق لفظ اختصاص دارد به ذوی العقول، چرا؟ لفظ صرف

« التعمیم م هلا»اده  مودن امام علیه السلام پس انتف« فننتفادعه علیه السلام»که برای ذوی العقول انت. « الموصولة

التل  عقت ل  »میم از این آیه شریفه  س ت به غیر ذوی العقول هم، م    انت بر اعمال م ان ت حکم و موضلوع عع

ک د بودن حکم مذکور که در ام یت بودن باشلد در آن م ان ت حکم و موضوع  که اقت اء م « کون الحکم المذکور

 ه به خاطر خصوصیت  که در شخص  که یا در موجودی که داخ  « یع لا لخصوصیةٍ ف  الداخ  الیهلکرامة ال »آیه، 

شود،  ه. این به خاطر آن  یست همان طور که عرض کردم به خاطر آن عموم و اطلاق  که حت   س ت به به حرم م 

 بزهکاران دارد. 

بی یلد کله ع انلب حکلم و شما در ایلن جلا م  آید که حالاخب این جا همان انت که در ق   عرض کردم که م 

فهمیم حکم غیلر شود که ما بفهمیم کرامت بیت علت انت، وقت  کرامت بیت علت بود پس ما م موضوع باعث م 

ذوی العقول هم همین انت، پس مستقیماً م ان ت حکم و موضوع، حکم فرع را برای ما اث ات  کرد، بلکه م انل ت 
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گوییم که پس ب ابراین این العقول هم هست م کرد، آن علت چون در مورد غیر ذوی حکم و موضوع علت را کشف

 حیوا ات و چر دگان هم موجود انت. خب این یک روایت. حکم در مورد غیر ذوی العقول هم از 

محمد «  ْ   یلدخُْ ُ الْحلرلملألحلدلهُملا ع علن  الظَّقال: نمل مُحلمَّدُ بْنُ مُسْل مٍ ما رواه »و ما  د همین روایت انت « و کذلک»

ک د از آهلوی  کله داخل  در بن مسلم از یک  از دو امام بزرگوار؛ امام باقر و امام صادق نلام الله علیهما نؤال م 

فقلال »شلود که آن اهل  بود، این آهوی  که غیر اهل  انت داخ  حرم م « فلقلالل للا یؤُْخلذُ ول للا یُملسُّ»شود حرم م 

ول ملنْ  -ل ملنَّ اللَّهل علزَّ ول جل َّ یلقُولُ»شود؛ هیچ کدام شود و  ه مس م ح رت فرمود این،  ه اخذ م « و لایمس لایؤخذ

باز این جا با این که آیه در مورد ذوی العقول انت به حسب حاق لفظ، م  بی یم امام به آن انتدلال « دلخلللهُ کانل آم  اً

 یوا   که وحش  انت و داخ  حرم شده. فرموده به حسب این  ق  برای ح

علنْ مُحلمَّد  بْن  عمُلرل بْن  یلز یدل علنْ مُحلمَّد  رواه محمد بن الحسن بنن اده عن مون  بن القانم ما »روایت نوم؛ « و م ها»

فلملنْ کانل م  ْکُمْ ملر ی لاً ألوْ ب له  ألذىً م لنْ  -ف   ک تلاب ه بْن  عُذلاف رٍ علنْ عمُلرل بْن  یلز یدل علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع قلالل قلالل اللَّهُ علعلاللى 

ح یحاً رلأْن ه  فلف دْیلةع م نْ ص یامٍ ألوْ صلدلقلةٍ ألوْ  ُسُکٍ فلملنْ علرلضل للهُ ألذًى ألوْ ولجلعع فلتلعلاطلى ملا للا یل ْ لغ ل  ل  لمُْحْلر م  إ ذلا کللانل صلل

 «. الحدیث ال  عمام الحدیث»حدیث ادامه دارد، چون همه حدیث ذکر  شده « .. الحدیث.فلالصِّیلامُ ثلللاثلةُ ألیَّامٍ

دلقلةٍ ألوْ »حالا در این روایت م ارکه آیه شریفه  یامٍ ألوْ صلل ه  فلف دْیللةع م لنْ صل  فلملنْ کانل م  ْکُمْ ملر ی اً ألوْ ب ه  ألذىً م نْ رلأْنل 

وز قربا    کرده و از احرام خارج  شده ول  مشکل  بلرای او پلیش راجع به کس  انت که مُحرم شده و ه «  ُسُکٍ

عوا د ادامه بدهد یا نر او مورد یک آزار و بیماری قرار گرفته که  اچار انت که نلرش آمده که محصور شده و  م 

کل  در فرماید که اگر کس  از شما حجاج مریض بود یا یک مشرا بتراشد و حلق ک د. در این مورد خدای متعال م 

رأس او و نر او ایجاد شده بود که در حال احرام  اچار شده که نر خودش را بتراشد و موهلای خلودش را زائل  

بک د، این شخص خب اشکال   دارد این کار را بک د ول  باید کفاره بدهد که آن کفاره ع ارت انت از روزه گلرفتن 

هلا در محل  ام چقدر انت؟ صدقه چله جلور انلت و اینیا صدقه دادن یا قربا   کردن؛  سک، که حالا مقدار صی

 شود. خودش بحث م 

بی یم کله در خصلوص ... آن چه که در خصوص آیه شلریفه هسلت مل خب آیه شریفه این انت، آیه در خصوص

هست. ول  ح رت نلام الله علیه از این آیه یک قا ون کل  راجع به همه کسا   « أو م ه به إذیً من رأنه»مریض 
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شو د یک  از محرمات احرام را ا جام بده د ولو آن محرمات ر اثر بیماری یا در اثر یک دردی و ألم   اچار م که د

احرام غیر از این مسمله حلق رأس باشد. مثلاً در اثر بیماری یا یک  اراحت  که دارد باید زیر نای ان برود، یا بایلد 

این فلاء فلاء عفریلع انلت « فمن»فرمای د که از این آیه رت م ها ح مثلاً مخیف بپوشد و امثال ذلک، در عمام آن

فرمایلد پلس فرماید بله حسلب ایلن  قل ، م ح رت بعد از این که آیه را قرائت م « فلملنْ علرلضل للهُ ألذًى» دیگه،

آن آزار  پس در اثلر بلروز« فلتلعلاطلى»ب ابراین، براناس این آیه کس  که عارض بشود به او آزاری یا وجع و دردی 

ح یحاً»کاری که نزاوار برای مُحرم  یست « ملا للا یل ْ لغ   ل لمُْحْر م »جسما   یا آن درد ا جام بدهد  وقتل  « إ ذلا کلانل صلل

مُحرم صحیح باشد برای او نزاوار  یست و جایز  یست، حالا اگر این شخص، عارض شد برای او اذی یا وجع  که 

این هم باید نه روز « فلالصِّیلامُ ثلللاثلةُ ألیَّامٍ»برای مُحرم  که صحیح انت جایز  یست   اچار شد آن کار را ا جام بدهد

ظاهر این روایت این انت که « فنن  ظاهرها« »گوید یا صدقه بدهد یا ؟؟؟اش هم م لابد بقیه« الحدیث»روزه بگیرد 

اده فرموده انت انتخراج حکم و انت  اط حکلم، ار« أن  الامام علیه السلام یرید انتخراج الحکم من الآیة الکریمة»

شو د محرمات احرام را ا جام بده د ق   از خروج از احرام، اراده فرموده انتخراج حکم نایر افراد را که  اچار م 

م به قری ه عفریع  مودن امام علیه السلا« بقری ة التفریع علیها»ها را از آیه کریمه، چطور ظاهر آن این انت؟ حکم آن

« فمن علرض...»بقوله علیه السلام که فرموده »چطور عفریع فرموده؟ « بقوله»این فرمایش خودشان را بر آیه شریفه 

و امام علیه السلام به حسب روایت « و قد انتفاد م ها»آیه را خوا د د بعد فاء عفریع آورد د، گفت د پس کس  که.... 

یلک ضلابطه کلل  در بلاب « ضابطةً کلیةً ف  باب محرمات الإحلرام»و این  ق ، انتفاده فرموده از این آیه کریمه 

شود، هر یک  از محرمات احرام که هر کس  در اثر بیماری یا یک مشک  آزار ده ده جسما   که مثلاً بر او وارد م 

یه راجع به اش همین انت که در آیه ذکر شده مثلاً و حال این که آمحرمات احرام را  اچار شد ا جام بدهد آن وظیفه

با این که این آیه م ارکه به حسب جمود « مع أ  ها بحسب الجمود»یک بیماری خاص بود و یک مشکله خاص بود. 

« خاصةع بمن کان به اذیً من رأنه ف  مسملة حرمة الحلق عل  المحلرم»اش و اقتصار بر خود مفادش، بر مفاد لغوی

« ة و عد  الحکم ال  مطلق طروح الإحلراملموضوع الغاء الخصوصیفانتفاد الإمام بم ان ة الحکم و ا»مال آن جانت 

امام علیه السلام به م ان ت حکم و موضوع الغاء خصوصیت را که آن که در آیه ذکر شده خصوصیت  دارد، این بله 

ا خاطر این انت که بالاخره مشک  پیدا کرده که حالا حلق رأس بک د، حالا اگر کس  دیگر هم همین مشکله را پید

و علد  »شلود. شود، الغاء خصوصیت موجب ععدیه م کرد پس م ان ت حکم و موضوع موجب الغاء خصوصیت م 

 این هم روایت نوم. « الحکم ال  مطلق التروک الإحرام
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که  ه، در این مورد نوم واضح  یست که « و یمکن أن یقال»فرمای د که ال ته راجع به این مورد نوم، روایت نوم م 

راه م ان ت حکم و موضوع و الغاء خصوصیت که برآمده از م ان ت حکم و موضلوع انلت، ایلن ععدیله را امام از 

فرموده باشد. بلکه ممکن انت براناس عفسیر خاص  که پیش ائمه علیهم السلام هست و مربوط بله بطلون آیلات 

فمن علرض »ری ه آن فاء عفریع که شود فرمایش فرموده باشد. و این که شما گفتید که ظاهر امر این انت که به قم 

فهمیم که این مطل ل  را م « فمن عرض له»که امام بعد از این که آیه را قرائت فرمود د به حسب  ق ، فرمود د « له

ک  د، و ظاهر عفریع این انت که بر ظاهر متفاهم عرف  آن دار لد عفریلع فرمای د دار د عفریع بر آیه شریفه م که م 

فهمد. جوابش این انت که این فاء کله ح لرت فهمد و مخاطب  م وی د،  ه بر آن چه که عرف  م گک  د و م م 

که ایلن آیله خلودش « فمن کان م کم مری اً أو به اذی»آورد د به خاطر این انت که خود این آیه، فاء عفریع دارد 

ول ألع مُّوا الْحل َّ ول الْعمُْرلةل ل لَّه  فلن نْ  »که متفرع انت بر آن چه که در صدر این آیه شریفه ذکر شده انت که فرموده انت 

حلق رأس  ک ید عا این که « ول لا علحْل قُوا رُؤُنلکُمْ حلتَّى یل ْلُغل الْهلدْیُ ملح لَّهُ»بعد فرموده « أُحْص رْعُمْ فلملا انْتلیْسلرل م نل الْهلدْی 

. خب ایلن جلا  هل  فرملوده انلت از حللق رأس. حلالا هدی و آن قربا   به مح  قربا گاه برند و قربا   بشود

و هلدی را هلم ذبلح ک یلد، حلالا « اعموا الحل  و العملرة»فرماید با این که گفتیم این عفریع م « فمن»فرمای د م 

د که حالا اگر کس  با این فرمایحالا برای این عفریع دارد م « ول لا علحْل قُوا رُؤُنلکُمْ حلتَّى یل ْلُغل الْهلدْیُ ملح لَّهُ»فرماید م 

فملن کلان مل کم »که گفتیم حلق  ک د،  اچار شد در اثر آن مطل   که گفتیم، آن فدیه بدهد. چون خلود ایلن آیله 

خواه د بفرمای د، این هم متفرع انت بر همان فلرع و بلر این دارای فاء عفریع هست کمن  این هم که امام م « مری اً

این فاء را به کار گرفت د و آورد د. چون این در حقیقت ا عکاس همان چیزی انلت شود، همان اص  و صدر آیه م 

که در آیه انت، و کمن  جایگزین آن هست و بازعاب آن انت، پس چون در خود آن آیه شریفه فلاء عفریلع وجلود 

هت امام هلم فلاء دارد و فرمایش امام هم بازعاب بط   آن آیه شریفه انت، و عمویل  آن آیه شریفه انت، از این ج

 عفریع را به کار گرفت د. 

چون واقعاً یک م انل ت واضلح  کله « و یمکن أن یقال بمن  المورد لیس من ق ی  الم ان ة بین الحکم و الموضوع»

دا یم شاید در مورد بقیله محرملات فهمد،  ه، چون احکام عع دی انت این جا ما  م بگوییم عرف این مطلب را م 

عفسیر « ب  هو من ق ی  عفسیر الامام علیه السلام بما ع ده من العلوم» ه صوم و امثال ذلک باشد.  چیز دیگری باشد،

و قوله علیله »ها بود امام انت به آن چه که پیش آن بزرگوار انت از علوم که علوم بطن قرآن و عموی  قرآن و این
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ک ید؟ ظاهر فاء عفریع این انت فریع چه م و قوله جواب آن اشکال انت که خب شما با فاء ع« السلام و من عرض

فقوله علیه السلام فمن عرض و إن کلان ظلاهراً »فرماید: فرمای د، م که در آیه خوا ده شده ح رت دار د عفریع م 

این عفریع بر خود این آیه  یست « ف  التفریع الا أ  ه لیس عفریعاً عل  قوله ععال  فمن کان مری اً أو به أذیً من رأنه

و لکلن عللک »بلکه این عفسیر این مورد انت  ه عفریع بر آن، بیان عفسیر بط   این مورد انلت، « ب  هو عفسیرع له»

فرمای د، خود آن آیه و لکن چون این آیه که دار د عفسیرش را م « الفقره من الآیة حیث کا ت متفرعةً عل  صدرها

این « السلام المفس ر لتلک الفقرة ای اً متفرعاً عل  صدر الآیة کان کلامه علیه»متفرع بر صدر آن آیه انت که خوا دم 

 عفسیر ح رت هم قهراً متفرع بر صدر آیه انت. 

خب این به خاطر این متجل  شده این فاء در کلام امام علیه السلام، چون این عفسیر همین انت که فاء دارد و عفریع 

باشد که متفرع بر آن صدر انت، م تها یک عفسیری انت که به  بر صدر انت، پس عفسیر هم باید همین فاء را داشته

 آید و علم آن پیش امام علیه السلام هست. عقول ما  م 

و عل  أی حال فقد یفص  ف  اعت ار الم ان ة بین الحکم و الموضلوع بلین اللدلی  اللفظل  و الل ل  بتسللیم الغلاء »

خب گفتیم که م ان ت حکم و موضوع حجلت « اره ف  الثا  الخصوصیة بم ان ة الحکم و الموضوع ف  الأول و إ ک

انت در جای  که قطع بیاورد یا اطمی ان بیاورد یا ظهور لفظ  درنت ک د، از دو عا روایت هلم حلالا روایلت نلوم 

مح  اشکال قرار دارد، از دو روایت هم انتفاده کردیم که الغاء خصوصیت حجت انت. اما بع   بزرگان از کلمات 

شود که عفصی  داد د که فرمود د این م ان ت حکم و موضوع در ادلله لفظیله شان انتفاده م از بعض کلمات ها،آن

حجت انت، یع   اگر ما در اص  دلی  لفظ  داشته باشیم، در الغاء خصوصیت اقت اء ععدیه ک د یا ع لییق ک لد آن 

در آن جا که ما دلی  لفظ  داریم یک ظهوری  حجت انت اما در دلی  ل     ه و نر  فرمایش ایشان این انت که خب

عوا یم بگوییم حجت انت، اما در موارد شود، از این باب م شود، صغرای  برای حجیت ظهور درنت م درنت م 

این فرمایش را شلهید دلی  ل   ، لفظ  داریم که ظهوری درنت بشود. ب ابراین ملاک حجیت در آن جا وجود  دارد. 

شود این انت که در غیر موارد وجود دلی  حوث شرح عروه فرموده. و لکن جواب  که داده م صدر قدس نره در ب

لفظ  اگر م ان ت حکم و موضوع به  حوی شدت و وضوح داشته باشد که قطع به این پیدا بشود وقت  که حکلم در 

بود، اما چون دو راه دیگر هم مورد فرع هم وجود دارد یا اطمی ان هم پیدا بشود و اگر راه فقط در ظهور بود درنت 

وجود دارد پس ب ابراین این عفصی  مح  اشکال هست. و عل  أی  حال، حالا این روایت نوم دلالت بک د یا  ک لد 
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فقد یفص  ف  اعت ار الم ان ة بین الحکم و الموضوع بین الدلی  اللفظ  و الل   بتسلل م الغلاء الخصوصلیة بم انل ة »

 ظراً ال  أن  م ان ة »که دلی  ل    باشد. چرا؟ « و إ کاره ف  الثا  »که دلی  لفظ  باشد « لالحکم و الموضوع ف  الأو

بلکه یک « و إ  ما ععت ر»خود م ان ت که موضوع حجیت  یست « الحکم و الموضوع لیست ب فسها موضوعاً للحجیة

از جهت این که « هور ف  الدلی  اللفظ و إ  ما ععت ر م ان ة الحکم و الموضوع من جهة کو ها عوجب الظ»قری ه انت، 

ای انت کله چون م ان ت هم از قرائن ل ی ه« لإ  ها من القرائن الل یة المتصلة به»شود موجب ظهور در دلی  لفظ  م 

یع   این ایجاب ظهور در دلی  لفظ  « و هذا»این مطلب که ایجاب ظهور باشد، « و هذا»متص  به دلی  لفظ  انت. 

پس ما در مورد ادله ل  یه باید در مورد فرع « فلابد فیها»در ادله ل  یه، چون ما در آن جا لفظ   داریم.  شودعصور  م 

ک یم عوا یم حکم آن را به دنت بیاوریم، قهلراً شلک مل مراجعه به اصول عملیه بک یم چون از راه آن دلی  ل     م 

ملان قت ای اصول عملیه بود، چون دلی  که  داریم، دلی حکم آن چیست، به اصول عملیه باید مراجعه ک یم، هرچه م

هم اص  انت، اص  هم که فرض این انت که ل    انت و ظهورناز  یست و م ان ت حکم و موضوع هم در آن جا 

ما یم و شک در این که حکم فرع چیست؟ مراجعه به اصول عملیه باید بک یم حالا کارای   دارد، پس ب ابراین ما م 

 من الرجوع ال  الأصول العملیة»در ادله ل  یه « فلابد فیها»اصول عملیه هم در جاهای مختلف مختلف انت، اقت ای 

ال ته در جای  که ما قطع به ملاک واقع  در مورد اص  پیدا  کرده باشیم. یلک « إذا لم یحص  القطع بالملاک الواقع 

ک یم خلب راه ع قلیح م لاط به ملاک واقع  پیلدا مل  وقت هست که ما در مورد اص  با این که دلی  ل    انت قطع

شود. اما اگر قطع پیدا  کردیم و آن را احراز  کردیم خلب م انل ت حکلم و شود، راه اولویت درنت م درنت م 

ای عوا د بک د چون م ان ت حکم و موضوع خودش حجت شرع   یست که یک روایتل  آیلهموضوع که کاری  م 

و هذا التفصی  علامع »باید ظهور درنت ک یم. « الم ان ة بین الحکم و الموضوع حجیة»وید چیزی وارد شده باشد بگ

ا د عمام انت در آن جای  فرمای د این عفصیل  که فرمودهم « فیما إذا لم عوجب الم ان ة القطع أو الاطمی ان العقلای 

اما آن جای  که قطع و « لدلی  اللفظ  و الل  و الا فلافرق فیه بین ا»که م ان ت موجب قطع و اطمی ان عقلای   شود 

 اطمی ان بیاورد فرق  بین دلی  لفظ  و ل     یست. 

من الرجوع ال  نایر »یع   در مورد ادله ل ی ه « فلابد فیها»ک م که این ع ارت این جوری بشود بهتر انت عرض م 

ه فوقا   ممکن انت داشته باشیم که باز  وبت به چون گاه  ما ادل« الأدلة أو الاصول العملیة بحسب اختلاف الموارد

رند. مثلاً یک دلی  فوقا   داریم یک دلی  ل  ل  آملده آن دلیل  فوقلا   ملا را عخصلیص زده، و اصول عملیه  م 
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ک د که ما ععدیه ک یم به یک مورد دیگر که آن را هم خارج ک یم از آن دلی  فوق م ان ت حکم و موضوع اقت اء م 

ز یم. خب در این جا ما اگر بگوییم چون دلی  مخصص ما ل    انت و م ان ت حکم و موضوع ایجاب و عخصیص ب

ک د که ععدیه ک یم، پس در این مورد مشکوک باید به چه کس  مراجعه ک یم؟  ه به اصول عملیه، باید به آن اص   م 

زد. به آن مراجعه ک یم. بله جای  که ملا  فوقا   مراجعه ک یم، به آن عام  که آن دلی  ل    داشت آن را عخصیص م

ک د. ع لارت ایلن دلی  فوقا    داشته باشیم باید به اصول عملیه مراجعه ک یم، پس به حسب اختلاف موارد فرق م 

فلابد فیها من الرجوع ال  نائر الأدلة أو الاصول العملیة بحسب اختلاف الموارد اذا لم یحصل  القطلع »جوری بشود 

 و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. « واقع بالملاک ال

 

 

 

 54جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « الفص  الخامس مذاق الشرع»

چ ین ع ییق موضوع ظاهر در دلی  در این فص  یک  دیگر از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر و هم

ا د که مذاق شرع ع ارت شود. و آن ع ارت انت از مذاق شرع یا ذوق شرع. در ععریف مذاق شرع فرمودهبحث م 

ای شارع و نلیقه او که از مجموع افکار مختلف او در موارد مختلف و  ک فکری و ا دیشهوش و ناه و رانت از ر

های  که در جریا ات مختلف از خودش ظهور و بروز گیریاحکام و دنتوراع  که صادر فرموده و مواقف و موضوع

افکاری که از او نراغ دارد، جموعه ن از مآید. حالا شارع یا هر کس دیگری، ا ساها به دنت م داده از مجموع این

آید. مثلاً فرض ک یلد کسل  کله های  که کرده، ا سان به دنتش م گیریدنتوراع  که صادر کرده، مواقف و موضوع

های  کله ها و دنلتورالعم مطالب امام امت رضوان الله علیه را در موارد مختلف، فکر ایشان را آش ا انت، اطلاعیله


